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پيشينه و جايگاه جريان هاي سلفي

سلفيگري در لغت به معناي تقليد از گذشتگان ميدانند و در اعمال، رفتار و اعتقادات خود بر
تابعيت از پيامبر اسلام، صحابه و تابعين تأكيد دارند. در انديشه سلفيها، روشهاي عقلي و
منطقي جايگاهي ندارد و تنها نص قرآن، احاديث نبوي و ادله مفهوم از نص قرآن براي آنها حجيت
دارد. گرايشهاي كلامي، صوفيگري و افكار فلسفي را بدعت تلقي ميكند. با این توضيح در

این مقاله تاریخچه جریان های سلفی مورد بازبينی قرار خواهد گرفت.

مقدمه
سلفيگري در لغت به معناي تقليد از گذشتگان يا تقليد كوركورانه از مردگان و در اصطلاح نام
فرقهاي است كه تمسك به دين اسلام جسته و خود را پيرو پيشينيان نيكو ميدانند و در
اعمال، رفتار و اعتقادات خود بر تابعيت از پيامبر اسلام، صحابه و تابعين تأكيد دارند. سلفيگري
معتقد است عقايد اسلامي را بايد منحصراً از كتاب و سنت نبوي فرا گرفت و علما نبايد به طرح
ادلهاي غير از آنچه در قرآن آمده بپردازند. در انديشه سلفيها، روشهاي عقلي و منطقي
جايگاهي ندارد و تنها نص قرآن، احاديث نبوي و ادله مفهوم از نص قرآن براي آنها حجيت دارد.
سلفيه رأي و قياس رادر زمينههاي عقيدتي نفي ميكند و هرگونه كفر وگرايش را كفر و انحراف
ميداند و گرايشهاي كلامي، صوفيگري و افكار فلسفي را بدعت تلقي ميكند. در انديشه
سلفيها، روشهاي عقلي و منطقي جايگاهي ندارد و تنها نصوص قرآن، احاديث و نيز دلايل

مفهوم از نص قرآن براي آنان حجيت دارد.
سلفيه به عنوان يك جريان سياسي عقيدتي از پشتوانه ايدئولوژيك طولاني مدت برخوردار
است. باتوجه به اين كه سلفيها اكثراً پيرو مذهب حنبلي هستند و جنابله اكثر جذب تفكرات
اربعه اهلسنت است و از مذاهب  بنابراين بين مذهب سلفي كه يكي  سلفي ميشوند، 
انديشه سلفي پيوندي ريشهدار برقرار است. مذهب حنبلي در جزيرةالعرب بيشترين پيروان را
دارد. اقليتي نيز در سوريه و مصر پيرو اين مذهب هستند. معتقدان به سلفيگري، عقايد خود را
به احمد بن حنبل (241-164ق) نسبت ميدهند. ابن حنبل به عنوان محدثي برجسته و پيرو
طريقه اصحاب حديث، با هرگونه روش تأويلي و تفسير متون مخالف بود وبا بزرگان اصحاب رأي،
سر ناسازگاري داشت. وي مخالفت با سنت را بدعت ميخواند و با «اهل الأهواء و البدع»
موافق نبود. آنچه مسلم است احمد بن حنبل بيش از صد و پنجاه سال پيشواي عقايد سنتي –
سلفي بود، اما: «به طور كلي، قشري بودن، متابعت از ظاهر كلام، خشك انديشي، تعصب
مفرط و دور افتادگي مكتب فقهي او از واقعيت زنده تاريخي و فاصله گرفتن از هر آنچه در اجتماع
اين مذهب و كاهش انحطاط  تازگي ميداد، در مجموع، به سقوط و  و زندگي روزمره بوي 
طرفداران اين فرقه منجر شد». پس از مرگ احمد بن حنبل، انديشهها و افكار وي نزديك به يك
قرن معيار و سنت و بدعت بود تا اين كه عقايد وي و نيز سلفيگري تحت تأثير انتشار مذهب
اشعري به تدريج به بوته فراموشي سپرده شد. در قرن چهارم هجري، ابو محمد حسن بن
علي بن خلف بر بهاري براي احياي سلفي گري تلاش كرد، اما در برابر شورش مردم كاري از
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پيش نبرد. در اواخر قرن هفتم و اوايل قرن هشتم، احمد بن تيميه و سپس شاگرد وي، ابن قيم
الجوزيه، عقايد حنبليها را به گونهاي افراطيتر احياء كردند. محمد ابو زهره در بيان عقايد اين
نحله در كتاب تاريخ عقايد اسلامي مينويسد: «هر عملي كه در زمان پيامبر(صلّی الله عليه و
آله و سلّم) وجود نداشته و انجام نميشده است، بعدا نيز نبايد انجام شود.» ابن تيميه (661-

728.ق)، فقيه و متكلم حنبلي، از اين اصل كلي سه قاعده ديگر استخراج و استنتاج كرد:
هيچ فرد نيكوكار يا دوستي از دوستان خدا را نبايد وسيلهاي براي نزديك شدن به خدا قرار

داد؛
1.

.2به هيچ زنده يا مردهاي نبايد پناه برد و از هيچ كس نبايد ياري خواست؛
.3به قبر هيچ پيغمبر يا فرد نيكوكاري نبايد تبرك جست و يا تعظيم كرد.

دومين شخصيت معروف و بارز سلفيه، ابنتيميه است. او با تأليفات گسترده خود، خدمت بزرگي
به تدوين و نشر دعوت سلفي نمود. ابنتيميه شاهد سقوط دولت عباسيان بوده و از آنجا كه
اين دولت در پايان عصر خود در خدمت اهل حديث بود، سقوط عباسيان ابن تيميه را مصمم به
حفاظت و حراست از تفكر اهل حديث و بقول خود او ميراث سلف كرد. ابن تيميه در بين سلفيون
جايگاه منحصر به فردي دارد و از او با عنوان شيخ الاسلام ياد ميشود. ابنتيميه به عنوان
متكلم و مدافع متعصب مذهب حنبلي، با آزاد انديشي و تأويل مخالف بود و لذا اقداماتش بيش
از پيش باعث انحطاط و عقب ماندگي مذهب حنبلي شد. عصر ابن تيميه، دوره انحطاط و تنزل
تفكر فلسفي و استدلال منطقي و همچنين قرن روي آوردن به ظواهر دين و توجه سطحي به
معارف خشك و مذهبي عنوان شده است. در واقع، در اين عصر، فقها و متكلمان قشري بعضي
مذاهب ـ مانند مذهب حنبلي ـ به عنوان دفاع از دين و عقايد خاص مذهبي خود، به توجيه اصول
و فروع مذهب خود پرداختند و احيانا در اين راه بر ضد علم و فلسفه به پا خاستند. ابنتيميه
يكي از كساني بود كه در دفاع از مذهب حنبلي به پا خواست. وي در دفاع از آن مذهب، با
مذاهب ديگر اسلامي مبارزه كرد و عقايد خود را با هدف زنده كردن عقايد مذهب حنبلي را در
بسياري از كتابهاي خود بيان كرد.» با مرگ ابنتيميه، دعوت به سلفيگري و احياي مكتب

احمد بن حنبل در عرصه اعتقادات عملا به فراموشي سپرده شد.

ظهور وهابيت
يكي از نقاط عطف تفكر سلفيگري ظهور ابنتيميه حرّاني است. بعد از وفات ابن تيميه نيز افكار
او مورد توجه اهل حديث به ويژه حنبليها بود و شاگردانش بر مبناي عناصر فكري او، دعوت
سلفيگري را پايه ريزي كردند. در قرن دوازدهم هجري قمري، محمد بن عبدالوهاب نجدي
(1206-1115.ق) با طرح مجدد ادعاي بازگشت به اسلام اصيل، انديشه سلفي را بار ديگر به
عرصه مجادلههاي كلامي آورد. او با استناد به «بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا» معتقد بود كه
اسلام اصل نخستين خود را در غربت يافته است و غريبانه باز خواهد گشت؛ از اين رو، وي با
آنچه خود را بدعت و خلاف توحيد ميخواند، به مبارزه برخاست و مسلمانان را به سادگي اوليه
دين و پيروي از سلف صالح دعوت كرد و مظهر بارز سلف صالح او نيز امام احمد بن حنبل بود.
سلفيها روايات خود را مستقيما از احمد بن حنبل، ابن تيميه، ابن القيم الجوزيه و محمد بن
عبدالوهاب تميمي نجدي ميگيرند. سلفيگري بعد از محمد بن عبد الوهاب به صورت يك شكل
وساختار سياسي در آمد و هم پيماني وي با محمد بن سعود پايه گذار حاكميت آل سعود در
عربستان، به اين روند تسريع بخشيد. محمد بنعبدالوهاب كه سوداي سياست و قدرت داشت،
به كمك محمد بن سعود، حاكم درعيه، شهر كوچكي در نجد، توانست دعوت خود را در جزيره
العرب گسترش دهد. نوادگان ابن عبدالوهاب، معروف به آل شيخ و نوادگان ابن سعود پس از دو
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بار تشكيل دولت و شكست، سرانجام در بحبوحه جنگ جهاني اول، به كمك انگلستان توانستند
پايه هاي حكومتي را بنا كنند كه تاكنون نيز ادامه دارد. ابن عبدالوهاب نيز پيرو مذهب حنبلي بود
و پس از مسافراتهاي طولاني در بلادهاي اسلامي و مطرود شدن توسط خانواده، به دليل
افكار غير مألوفش، به محمد بن سعود حاكم درعيه روي آورد. نهضت عبدالوهاب جنبه ضد
حكومت عثماني يافت و پس از آن كه امراي سعودي نجدـ كه حنبلي مذهب بودندـ به آيين او
گروييدند، وي براي فرمانروايي عثماني خطر ساز شد و لذا محمد علي پاشا، خديو مصر، از
جانب سلطان عثماني براي سركوب آنان مأمور شد. اما علي رغم اين سركوب، با گذشت زمان،
پيروان محمد بن عبدالوهاب بار ديگر بر نجد و حجاز تسلط يافتند و دولت سعودي كنوني را
بر آن  تأثيرات  و  مدرن  جهان  چالشهاي  به  پاسخي  نيز  وهابيت  درواقع،  دادند.  تشكيل 
سرزمينهاي اسلامي بود و بنابراين با شكست از امپراتوري عثماني، اين دعوت از ميان نرفت.
بلكه پس از چندي مجدداً به قدرت بازگشت و دولتي برپا كرد، با اين حال اين دعوت در شبه
جزيره عرب باقي ماند و به وراي آن نرفت، زيرا اگر چه پاسخ عربي ايجابي به چالشهايي بود
كه روياروي انسان عرب مسلمان قرار داشت، با اين حال، در اصل پاسخهاي عربهاي ساده
انديش باديه نشين بود. به اعتقاد وهابيون، مذهب وهابي نحلهاي جديد، بلكه همان مذهب
سلف صالح است و از اين روي، آنان خود را سلفي ميناميدند. زيرا مدعي اند كه در اعمال و
رفتار خود، از سلف صالح، يعني از اصحاب پيامبر اكرم(صلّی الله عليه و آله و سلّم) و پيروان آنان
تبعيت ميكنند. وهابيان معتقدند بايد اساس دين بر قرآن و مفاهيم ظاهري احاديث صحيح
پيامبر(صلّی الله عليه و آله و سلّم) و اصحاب او نهاده شوند و در پيآنند كه اين آيات و روايات
بدون هرگونه تغيير و تأويل مورد استناد و عمل قرار گيرد؛ يعني صرفا به ظاهر مفاهيم آنها عمل
شود. ازاين رو، آنان آن دسته از رفتار و كردار مسلمانان را كه با قرآن و احاديث اصلي تطبيق

نميكند، انحراف از اصول و فروع قرآن و اسلام ميشمارند.
كتاب در  وهابيت،  فرقه  و  انديشه سلفي  منتقدان  از  البوطي،  رمضان  محمد سعيد  دكتر 
«السلفيه مرحله زمينه مباركه لا مذهب اسلامي» درباره سلفيگري و پيدايش آن ميگويد:
سلفيگري پديدهاي ناخواسته و نسبتا نو خواسته است كه انحصار طلبانه مدعي مسلماني
است و همه را جزء خود، كافر ميشمارد؛ فرقهاي خود خوانده كه با پوشيدن جامه انتساب به
بنيان مذهب مخالف است. با  بدون مذهب،  در فضاي  ادعاي وحدت  با طرح  و  سلف صالح 
سلفيگري يعني همان بستر وهابيت، مدعي است كه هيچ مذهبي وجود ندارد و بايد به عصر
سلف يعني دوران صحابه و تابعين بازگشت و از همه دستاوردهاي مذاهب كه حاصل قرنها
تلاش و جست و جو عالمان فرقهها بوده و اندوختهاي گران سنگ از فرهنگ اسلامي در ابعاد
گوناگون پديد آورده است، چشم پوشيد و «اسلام بلا مذهب» را اختيار كرد. انديشه سلفي
دستي به دعوت بلند ميكند و ميگويد: بياييد با كنار گذاشتن همه مذاهب به سوي يگانه
شدن برويم، اما با دست ديگر، شمشير تكفير بر ميكشد و مدعي است كه با حذف ديگر ان از
جامعه اسلامي و راندن آنان به جمع كفار، جامعه اسلامي را يك دست ميكند. جالب آنكه
مبارزه با پيروان برخي مذاهب اسلامي، حتي از جهاد عليه كفار واجبتر است. زيرا در نگرش
سلفي، مبارزه با كافر اصلي واجبتر است. در پشت اين دعوت به بيمذهبي، نوعي مذهب
نهفته است و خود اين دعوت، به معناي تبليغ نوعي مذهب است، آن هم مذهبي گرفتار چنگال
جمود و تنگ نظري كه اسلام را به صورت ديني بي تحرك، بي روح، ناقص، ناتوان و بيجاذبه به
تصوير ميكشد و با احياي خشونت وتعصب، راه را بر هرگونه نزديك شدن به يك ديگر ميبندد».
از نظر سلفيهاي وهابي، تمامي مسلمانان ـ به استثناي خودشانـ توحيد را به غلط تفسير
كردهاند و آن را به نحوي كه با واقعيت انطباق نمي يابد و آن را از شركت جدا نميكند، فهم
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كردند و بر اساس همين فهم عمل كردند. بنابراين، تمامي مسلمانان از روي جهل و ناداني،
مشرك هستند. اين فرقه با ساير فرقههاي سني در عقيده و كلام نيز اختلاف دارد و مدعي
است كه بدعتها، خرافات و اوهام وارد دين راستين و اسلام ناب شده و مسلمانان را از دنبال
با قرآن نسخ نميشود و باز داشته است. سلفيها معتقدند سنت  كردن راه سلف صالح 
نيازمندي قرآن به سنت بيش از نيازمندي سنت به قرآن است و احاديث را بايد بر قرآن عرضه
كرد. البته اين بدان معني نيست كه قرآن در درجه دوم اهميت قرار دارد و سنت و احاديث ارجح
اند، بلكه بايد به قرآن همان گونه عمل كرد كه رسول الله(صلّی الله عليه و آله و سلّم) آن را

انجام ميداد. اگر چه اين مسئله نيز با توجه به شرايط روز با مشكلاتي رو به رو است.

عوامل تأثيرگذار در گسترش جريان سلفي
سلفيه در يك قرن اخير نخستين جريان اسلام گرا بوده كه موفق به تشكيل حكومت شده
است. پس از تلاش هاي اين جريان در قرن 18 ميلادي كه منجر به دو بار تشكيل دولت توسط
آل سعود و آل شيخ و سقوط اين دولتها به دست واليان عثماني در مصر شد. در اوايل دهه
1930، مقارن با جنگ جهاني اول و فروپاشي امپراتوري عثماني، عبد العزيز آل سعود توانست
براساس هم پيماني تاريخي بين جدش محمدبن سعود با محمدبن عبدالوهاب، اكثر مناطق
جزيره العرب را تصرف و دولت سوم سعودي را پايه ريزي كرد. علاوه بر نجد، او موفق شد حجاز،
شرق و جنوب جزيرة العرب را به كمك پيروان تند روي محمد بن عبدالوهاب تصرف كند. بدين
ترتيب نخستين دولت سلفي در جزيره العرب و سرزمين هاي مقدس اسلامي شكل گرفت.
سلفيها در دهه 1930، مكه و مدينه ام القري مسلمانان را زير سلطه خود گرفته و از پايگاه
پرده داري بيتا...الحرام به نشر دعوت خود پرداختند. علاوه بر پرده داري كعبه، كشف نفت و
دستيابي به منابع مالي گسترده به كمك عبد العزيز آمد تا بهتر بتواند پايههاي حكومت خود را
محكم كند. پيوند خوردن بين در آمد نفت و دعوت سلفي در عربستان، در طول بيش از 80 سال،
باعث ايجاد جايگاه منحصر به فردي براي اين تفكر مهجور شد. به طوري كه دعوت سلفي و
پذيرش عقايد سلفيون از مرزهاي سنتي و جغرافياي حنابله فراتر رفت و از بين پيروان ساير فرق
فقهي اهل سنت پيرواني كسب كرد. علاوه بر مدارس سنتي و تدريس فقه سلفي در مساجد
و مدارس داخل و خارج از عربستان، سه دانشگاه مذهبي بزرگ و مجهز درمكه، مدينه و رياض
آغاز به كار كردند و دولت سعودي و موسسه ديني اين كشور، فارغ التحصيلان زيادي را براي
به بورسيه  اعطاي  با  دانشگاه  اين سه  كردند.  اعزام  دنيا  به سراسر  دعوت سلفي  نشر 
براي نشر دعوت سلفي ساخته و به آنها مبلغاني  از  دانشجويان مسلمان ساير كشورها 
كشورهاي خود بازگردانده است. اشغال افغانستان توسط شوروي، زمينهاي شد تا سلفيه كه
همواره يك دعوت مبتني بر جهاد بوده است، بخشي از انرژي و امكانات خود را صرف جهاد با
شوروي در افغانستان نمايد. در همين مدت تقريبا در اكثر كشورهاي اسلامي سني مذهب و
با پول دولت جوامع اسلامي در كشورهاي غير اسلامي، مساجد و مراكز متعدد اسلامي 
عربستان تأسيس شد. وظيفه اصلي اين مراكز نشر دعوت سلفي و زير نفوذ گرفتن جهان
اهلسنت بود. چهار حادثه مهم در سه دهه اخير بر حيات سياسي سلفيون و رو در رويي آنها با

حكومتهاي عربي تأثير گذاربوده است:
خروج اتحاد جماهير شوروي از افغانستان و بازگشت مبارزان سلفي موسوم به افغان العرب
به كشورهاي خود، موجب شد تا در دهه 1990 در برخي از كشورهاي اسلامي مثل مصر،
الجزاير و عربستان درگيريهاي خونيني بين سلفيها و دولتهاي عربي صورت گيرد. اما اين

درگيريها سرانجام به سركوب سلفيهاي جهادي و تكفيري انجاميد.

1.
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اشغال كويت و سرازير شدن سربازان امريكايي به سواحل جنوب خليج فارس براي جنگ با
عراق، علماي سلفي را براي صدور فتاواي تحريم استعانت از كفار براي جنگ با مسلمانان
سوق داد و موجب ايجاد يك جريان قوي معارض سلفي در جزيره العرب شد. علماي جوانتري
مانند سلمان العوده، عايض القرني، سفر الحوالي و دهها عالم ديگر سعودي، دردهه 1990 با
سخنرانيهاي آتشين خود عليه حضور امريكا در جزيره العرب، موج ضد امريكايي وسيعي را
در كشورهاي اسلامي عربي ايجاد كردند. امراي سعودي با استفاده از ساز و كارهاي سنتي

موسسه ديني سلفي و غربال علماي تندرو براين موج فائق آمدند.

2.

حادثه 11 سپتامبر 2011 و حضور 15 تبعه سعودي در ميان 19 متهم حمله به برجهاي دو
قلوي نيويورك، روابط عربستان و امريكا را دستخوش تحول كرد. امريكاييها نظام آموزشي
سعودي رادر پديد آمدن جريان افراطي سلفي مقصر دانسته و دولت سعودي را متهم به
مماشات با تندروهاي سلفي كرده و خواستار اصلاح نظام آموزشي مدارس ديني و دانشگاه
هاي اسلامي سعودي شدند . در اين دوره سعوديها در پاسخ به درخواست و فشار آمريكا
چند بار تركيب شوراي كبار علماي عربستان را تغيير داده و علماي تندرو سلفي را از اين
شورا  كه بالاترين نهاد ديني اين كشور است، كنار گذاشتند. اصلاحاتي نيز درنظام آموزشي
مدارس و دانشگاه هاي ديني صورت گرفت ونهايتا با سفر ملك عبد الله به امريكا در سال

2005 آثار سوء 11سپتامبر بر روابط امريكا و عربستان زدوده شد.

3.

اشغال عراق در سال 2003، زمينه جديدي را براي سلفيهاي تند رو براي مبارزه عليه كفار
(امريكا) و اهل بدعت (شيعيان عراق) ايجاد كرد. دستگاه امنيتي عربستان كه همواره داراي
ارتباطات مشكوكي با تند روهاي سلفي بوده است، ازاين اهرم براي ضربه زدن به ساختار
ناامنيهاي عراق، جديد عراق و شيعيان استفاده كرده است. دخيل بودن عربستان در 
موجب شده است تا 11 سال پس از سرنگوني صدام، كماكان روابط رسمي و ديپلوماتيك
اكراد با  حسنه  هاي  رغم سنت  علي  باشد. سعوديها  قطع  وعربستان  عراق  دولت 

ندارند. رسمي  روابط  المالكي  نوري  رياست  به  عراق  دولت  با  عراق،  وسنيهاي 

4.

جريانهاي سلفي در جهان عرب
جريانهاي سلفي را با توجه به رفتار، افكار و رويكردهاي سياسي ميتوان به سه جريان متمايز
و جهادي  سنتي، سلفيهاي  شامل سلفيهاي  كه  كرد  تقسيم  عرب  جهان  در سطح 
سلفيهاي علمي ميشوند. سلفيهاي سنتي در دستگاههاي حاكمه عربستان سعودي و
علماي وهابي اين كشور و شبكهها و جريانهاي وابسته به آن حضور دارند، اما جريان سلفي
هاي جهادي در گروهها و شبكه هايي مانند القاعده و جريانهاي وابسته به آن متمركز هستند
تأكيد دارند و عمليات مسلحانه و بر متون و نصوص سنت  و سلفيهاي علمي كه بيشتر 

ندارند، در كشورهايي مانند كويت و بحرين فعاليت دارند. را قبول  بار  خشونت 

جريان هاي سلفي سنتي
سلفي سنتي جرياني رسمي و حكومتي است. اين جريان گرايش شديدي به انديشههاي
«محمد بن عبدالوهاب» دارد. اغلب علماي وهابي معروف كه گاهي اوقات پيامهايشان را
ميتوان شنيد به اين جريان وابستگي فكري دارند. اين گرايش سلفي گري قبل از تشكيل
دولت عربستان نيز كما بيش وجود داشت. در دوران تشكيل حكومت عربستان اين گرايش به

خاطر تحولات سياسي به فردگرايي تمايل پيدا كرد.
طرفداران انديشه سلفي سنتي عموما بر دعوت و تبليغ تأكيد داشته و اطاعت از نظام حاكم را
به عنوان اولي الامر، واجب ميدانند و هر گونه خروج بر آن را مخالف شرع تلقي ميكنند. آنها
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بر امر به معروف و نهي از منكر تأكيد داشته و كليه مسائل سياسي را بر اساس قاعده حلال و
حرام و نه برپايه مصالح و مفاسد ارزيابي ميكنند. آنان عموما دچار جزم انديشي بوده و با
هرگونه نو گرايي مخالفت ميكنند. خاستگاه اين جريان بيشتر در عربستان سعودي ميباشد
كه در مبحث جريانهاي سلفي – وهابي در عربستان سعودي تفكرات و رويكرد اين جريان مورد

بررسي قرار خواهد گرفت.

جريان سلفي جهادي و تكفيري
ناميده يا جهادي  تكفيري  و حركتهايي كه  اخير، جنبشهاي سلفي معاصر  در چند دهه 
ميشوند، احياء شدند. القاعده و شبكهها و جريانهاي همسو به اين دسته وابستهاند. اين
گروههاي از جريان هاي سنتي عملگراتر هستند و تغييرات حاكميت را در استراتژي خودشان در
نظر ميگيرند. اين گروهها گرايش تكفيري دارند و با حكومتهايي كه شريعت را اجراء ميكنند،
برخورد سياسي و نظامي انجام ميدهند. گرايشهاي سياسي و نظامي آنها نيز قويتر است.
اين جريان به صورت پراكنده در كشورهايي مانند عراق، سوريه، لبنان و شمال آفريقا وجود دارد.
در ادامه، تفكرات و انديشه سياسي اين جريان بيشتر مورد بحث قرار خواهد گرفت. طرفداران
انديشه جهادي، هرگونه ظلم، فسق و گناه حاكم را خروج از اسلام دانسته و جامعهاي را كه در
آن احكام شريعت انجام نشود، دار الكفر تلقي و مهاجرت از آن را واجب شرعي ميدانند. حال اگر
امكانات مالي براي مهاجرت به خارج از جامعه وجود نداشته باشد، همچون جماعت اسلامي
مصر، خود جامعهاي در درون جامعه اصلي ايجاد كرده و خود را از آن منزوي ميكنند. آنان اعتقاد
به جهاد مسلحانه عليه نظامهاي حاكم و كشورهاي استعمارگر دارند و مقابله با نظام سلطه

جهاني را در سراسر جهان در سرلوحه كار خود قرار دادهاند.
1. جريانهاي سلفي اصلاح طلب و نوگرا

ريشه اين جريان را ميتوان د انديشههاي سيد جمال الدين، محمد عبده، و نيز عبد الرحمن
الكواكبي جستجو كرد. سلفيهاي اصلاح طلب بيشتر بر متون و نصوص سنت توجه داشته و
كمتر  اجتهاد ميكنند. آنان آراي صوفيه، اشاعره، معتزله و شيعه را رد ميكنند، كار حزبي را
آنان معتقدند مشكلات تجويز نميكنند.  را  بار  و عمليات مسلحانه و خشونت  ندارند  قبول 
مسلمانان از آنجا شروع شد كه احاديث ضعيف و اسرائيليات و آراي فقهي مخالف احاديث
صحيح منتشر شد، لذا معتقد به تنقيح كتب شرعي هستند. آنها در برخي از كشورهاي از
به مجلس را  نمايندگاني  و  داشته  پارلماني مشاركت  انتخابات  در  بحرين،  و  كويت  جمله 

فرستادهاند.
گروههاي اسلامي كه از اخوان المسلمين منشعب شدهاند و يا به موازات آن شكل گرفتهاند، از
نظر فكري، مباني سلفيها را قبول دارند و از نظر رويكرد سياسي عمدتا تعامل با دولتهاي
عربي و اسلامي را ميپذيرند. اين جريان تحت عنوان «نو سلفي» يا سلفي نوگرا ناميده
ميشود. در سالهاي اخير بسياري از جوانان تحصيل كرده سلفي در اروپا و امريكا تمايل به اين
جريان پيدا كردهاند. وجه تمايز اين جريان سلفي با جريانهاي سلفي ديگر علاوه بر نوگرايي،
تشكيل كرده  تحصيل  جوانان  اكثرا  را  جريان  اين  ميباشد.  نوگرايي  و  اصلاحات  به  دعوت 
ميدهند، در حال گسترش ميباشد. جريان مذبور به ويژه در عربستان سعودي كه پايگاه
سلفيهاي سنتي و جهادي ميباشد، در حال گسترش است و نفوذ آن در دستگاههاي دولتي

عربستان در حال افزايش ميباشد.
2. جريانهاي سلفي ـ وهابي در عربسان سعودي

اوائل دهه سوم قرن بيستم اعلام موجوديت كند، از آن كه دولت سعودي كنوني در  پيش 
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پادشاه وقت سعودي، عبدالعزيزبن سعود، مناطق مختلفي از كشور را كه از نظر جمعيت،
فرهنگ و تاريخ با يكديگر تفاوت بسيار داشتند، يكپارچه كرد. تنش بين پادشاه و سلفيها يا
اخوان عربستان، از سال 1926 كه قبايل اخوان سلفي فعاليت خود عليه ملك عبد العزيز را آغاز
كردند، شدت يافت.  آنها در يك گردهمايي، انتقادات زيادي به عبدالعزيز وارد كردند؛ نخست اين
كه او خود را پادشاه ناميده بود، حال آنكه نظام پادشاهي حرام است. دوم اين كه او از اتومبيل و
تلفن و تلگراف استفاده ميكرد، حال اين كه اين وسايل در نظر سلفيها جادو و حرام محسوب
ميشد و سوم اين كه عبدالعزيز شيعيان احساء را وادار به اجراي اسلام صحيح (وهابيت) نكرده
بود و جلوي حملات مكرر اخوان به «كفار» عراق و كويت و منظم كردن آنها به دارالاسلام را
بن عبدالله  از جمله  آل شيخ  بزرگ  علماي  برخي  به  ابن سعود  نيز  مقابل  در  بود.  گرفته 
عبداللطيف آلالشيخ پناه برد و آنها لزوم اطاعت از ولي امر و چنگ زدن به ريسمان بيعت را ياد

آور شدند.
از دهه سوم قرن بيستم، خانواده سلطنتي آل سعود كه از «نجد» برخاسته بودند، با سلفيها
(وهابيها) متحد شدند و حكومت خود را بر كل عربستان گستراندند. با اكتشاف نفت، ثروت
بسياري به منطقه سرازير شد و اهميت عربستان در تحولات منطقه و جهان اسلام دو چندان
شد و اين كشور علاوه بر ايفاي نقش سياسي و اقتصادي بين المللي و منطقهاي، به ايفاي
نقش ديني هم پرداخت و موسسات ديني و فرقهاي وهابي و مساجد و مدارس وابسته به

دولت سعودي، در سراسر جهان اسلام مشغول به فعاليت شدند.
در اوائل دهه هفتاد، جريانهاي اسلامي در همه كشور هاي اسلامي از جمله عربستان، به
طور روز افزون مشغول به فعاليت شدند. اين جريانها داراي گرايش هاي مختلف از قبيل گرايش
اخواني و سلفي، ميانه رو و تند رو، سنتي و اصلاحي بودند. در اين ميان، جريانهاي سلفي در
عربستان، به خاطر برخي از عوامل سياسي و تاريخي، از نقش بارز و اثر گذاري برخوردار شدند.
اسلام گرايي در عربستان، با افراطيگري و تعصب همراه بود. اين گرايش افراطي از جمله در
ماجراي تصرف مسجد الحرام گروهي به رهبري جهيمان العتيبي در اواخر سال 1979، جلوه گر
شد. نمونههايي ديگر از افراطيگري نيز بروز كرد كه جنبه مسلحانه نداشت؛ از جمله اين كه
گروهي از سلفيها حتي «عكس گرفتن» را براي كارت شناسايي و گذرنامه حرام دانستند و
مغازه هاي فروش ويدئو را به آتش كشيدند. در دهه هشتاد اتفاق مهمي رخ داد كه وضعيت
كنوني گروه هاي «سلفي جهادي« مرهون آن است. اين رويداد شركت سلفيها در جهاد عليه
نيروهاي شوروي بود كه در سال 1979 در حمايت از دولت كومونيست افغانستان وارد اين كشور
شده بودند. در نتيجه، سلفيهاي گروههاي اسلامي مسلح را در پاكستان و افغانستان، براي

جهاد با كمونيستها تشكيل دادند.
همچنين برخي از اسلام گراهاي مرتبط با اخوان المسلمين، گروه هاي مخالف دولت سعودي را
ايفاي نقش رسانهاي و سياسي به براي  تشكيل دادند و برخي مانند «فقيه» و مسعري 
انگلستان رفتند. به تدريج گروههاي سلفي جهادي نيز شكل گرفتند كه به عمليات مسلحانه
عليه هدفهاي آمريكايي و غربي دست ميزدند. بدين ترتيب، سلفيگري كه در آغاز بيشتر به
يك مكتب شبيه بود، به مرور زمان از نظر انديشه و رفتار سياسي و سازماني، به گروه هاي
متعدد و متنوعي تبديل شد. انديشه برخي از آنها آميزهاي از افكار اخوان المسلمين و سلفي

بود و برخي ديگر، همان سلفي گري سنتي را به نمايش ميگذاشتند.
دامنه سلفيگري به برخي از گروههاي اسلامي كه در اصل از اخوان المسلمين ناشي شده و
يا به موازات آن شكل گرفته بود نيز كشيده شد. ميتوان اين گروهها را كه عمدتا براساس 
تعامل با دولتهاي عربي و اسلامي پايه ريزي شدهاند، «نوسلفيها» ناميد. آنها گرچه از
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ميراث فكري و رفتاري اخوان و سلفيه برخورداراند، اما ديدگاه جديدي دارند كه عملا نه سلفي و
نه اخواني است. از اين رو هيچ يك از سلفيه و اخوان المسلمين مسئوليت عملكرد آنها را

نميپذيرد.
اين جريان جديد شامل شخصيتها و گروههاي مختلفي است كه نقطه مشترك همه آنها
دعوت به اصلاحات و ميانه روي است. اين گروهها در سالهاي اخير با  بهره گيري از رويكرد
جديد دولت سعودي به گفتوگو از موقعيت بهتري برخوردار شده و زمينه مناسبي را براي فعاليت
يافته وپايگاههاي اينترنتي راه اندازي كرده اند، از جمله پايگاه «الاسلام اليوم» كه با نظارت
سلمان العوده اداره ميشود. از ديگر سران اين جريان ميتوان از سفرالحوالي و عائض القرني ياد
كرد. بسياري از جوانان تحصيل كرده و فارغ التحصيلان دانشگاه هاي امريكا و اروپا نيز در همين
جريان نو سلفي تعريف ميشوند. همجنين برخي از فعالان سياسي كه با اخوان المسلمين
ارتباط دارند، مانند دكتر عبدالله نصيف (نايب رئيس مجلس شوراي عربستان كه رئيس دانشگاه
ملك عبد العزيز جده نيز بوده است)، در اين جريان قرار ميگيرند. از ديد مضاوي الرشيد، استاد
برجسته ومخالف عربستاني، اين جريان مشروعيت رژيم سعودي را هدف گرفت و از عملكرد آن
به عنوان عملكردي غير اسلامي انتقاد كرد. البته پس از رسيدن عبدالله به پادشاهي و طرح
گفتوگوي ملي و تلاش براي ادغام آنها در گفتمان رسمي، از انتقادات كاسته شده و بيشتر به

پند و اندرز ميپردازند.
در مجموع، ميتوان گفت كه در حال حاضر نيز عربستان سعودي مهمترين پايگاه سلفي –
وهابي ها در سطح جهان اسلام و عرب است و نظام سعودي كه در ائتلاف و پيماني ديرينه با
وهابي ها وعلماي وهابي – سلفي قرار دارند، اصلي ترين نيروي پيش برنده و ترويج كننده

سلفيگري در جهان محسوب ميشود.
3. جريانهاي سلفي در جمهوري عربي مصر

دولت و مبلغان وهابي عربستان سعودي، از اوائل قرن نوزدهم ميلادي، با برخي از متفكران و
رهبران جريانهاي اسلامي مصر ارتباط برقرار كردند. اين جريانها از طريق دعوت افراد، استفاده

از مساجد و چاپ كتاب به نشر انديشه سلفي در مصر پرداختند.
تأسيس با  الشرعيه» در سال 1912م و سپس  تأسيس «الجمعيه  با  در مصر  سلفيگري 
«جمعيه التبليغ» در 1926 آغاز شد، اما هيچگاه از نفوذ و گسترش در جامعه مصر برخوردار نبود.
زيرا با وجود جنبش اخوان المسلمين – كه صحنه گردان اصلي همه فعاليت هاي اسلامي در
مصر به شمار ميرفت – مجالي براي اظهار وجود سلفيها وجود نداشت. اما از دهه هشتاد
قرن بيستم سلفي گري بدون تشكيلات منظم در مصر گسترش و نفوذ يافت. بسياري از صاحب
نظران مصري از رواج پديده سلفيگري اظهار نگراني ميكنند، اما برخي معتقدند اين جريان،
نماينده واقعي مصر نيست، زيرا مصريها به ميانه روي و پرهيز از تند روي شهرت دارند. از اين
رو سلفي گري هرگز نميتواند چهره مصر را دگرگون كند و تنها يك حالت موقت و مقطعي به

شمار ميرود.
علي رغم اين تلاشها، تفكر وهابي سعودي در حصار چند گروه از جمله، «جماعت انصار سنت
محمدي» باقي ماند. با برپايي دانشگاه الأزهر و حمايت جمال عبد الناصر و تلاش وي براي ايجاد
تحول و پيشرفت در آن و نيز جهت گيري خصمانه دولت مصر نسبت به عربستان سعودي ، رشد
جريان سلفي گري در مصر كند شد. اما باروي كارآمدن سادات در سال 1970 ميلادي و ارتباط
وي با امريكا و عربستان سعودي، جريان فكري وهابيت با تمام قدرت به فعاليت پرداخت و
جماعت انصار سنت، با گروههاي مخالف وهابيت به مقابله برخاست. در دهه هفتاد ميلادي، از
سوي شاخه جوانان جماعت اخوان المسلمين و جماعت انصار سنت، گروههاي جديدي مانند
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جمعيت سلفيه، جمعيت مهاجر، جمعيت اسلامي و جمعيت تكفير به وجود آمدند كه تا به امروز
فعاليت ميكنند. اين جمعيتها به تبعيت از عربستان سعودي اشتهار دارند و از كمكهاي مالي

آن كشور برخوردارند.
سلفيهاي مصر با عدول از مواضع خود و با تشكيل حزب نور و شركت در انتخابات توانسته اند
فضاي مناسبي براي فعاليت به وجود آورند. حزب النور سعي كرده است تا با بهره گيري از
امكانات و هواداران خود جايگاه دوم را در انتخابات اخير مصر كسب نمايد. در تحولات وجنبش
هاي اجتماعي نوين جهان عرب، سعوديها از افزايش نقش و تاثير گذاري سلفيها حمايت
كرده و سعي ميكنند ضمن گسترش و تقويت اين گرايش ، ازآن به عنوان ابزاري مهم براي منافع
و سياست منطقهاي خود استفاده نمايند. مصر از جمله كشورهايي است كه بعد از عربستان

سعودي سلفيها در آن طرفدارن قابل توجهي دارند.
4. جريانهاي سلفي در عراق

يكي از كشورهايي كه در آن جريانات سلفي تكفيري به صورت فعال در حوادث سياسي آن
نقش آفريني ميكنند، عراق است. گرچه در حال حاضر يك دولت شيعي در رأس امور اجرايي
آن كشور قرار دارد، اما سازمانها و جنبشهاي متعددي با گرايش سلفي تكفيري به وجود
آمدهاند كه عموما رابطه نزديكي با القاعده دارند و خشونتهاي چند سال گذشته در آن كشور
است. آنها  تكفيري  انديشه  محصول  شد،  منجر  شيعيان  از  نفر  هزاران  شهادت  به  كه 
سازمانهاي وجنبش هاي تكفيري كه در عراق فعاليت ميكنند، عبارتند از: سازمان قاعدة
الجهاد في بلاد الرافدين، ارتش انصار السنة، ارتش اسلامي عراق، حزب التحرير، جيش الطائفة
المنصوره، گروه ياران اهل سنت، سپاه عمر، گروه انصار، جيش محمد، گروه ابوايمن، گردان زبير
بن عوام، گردان حسن بصري و چند گروه كوچك ديگر. اين گروهها در پوشش دفاع از اهلسنت

عراق، عملا به كشتار شيعيان دست زده و در مسير منافع غرب گام برميدارند.
5. جريانهاي سلفي در لبنان

بيشتر انجمنها و جريانات سلفي در شمال لبنان فعاليت دارند كه مركز ثقل اهل سنت آن
كشور ميباشد. برخي از آنان سلفي هاي سنتي هستند كه به دعوت و تبليغ انديشه هاي
اسلامي سلفي اشتغال دارند و در چهار چوب موسسات خيريه و يا سازمانهاي فرهنگي
فعاليت ميكنند و بخش قابل توجهي از آنها گروههاي تكفيري و جهادي هستند كه در طول سه
دهه گذشته حوادث خونبار فراواني را در آن كشور رقم زدهاند؛ از جمله ميتوان به درگيري اعضاء
جنبش توحيد اسلامي با ارتش سوريه در سال 1985، درگيري گروه انصار در اردوگاه فلسطين
«عين الحلوه» در جنوب لبنان و مقابله با ارتش لبنان در سال2000 اشاره كرد. همچنين بايد به
گروه عصبه النور كه به ترور برخي از اعضاء جنبش فتح در لبنان اقدام نمود و تشكيلات جند
الشام اشاره كرد كه توسط ابومصعب زرقاوي، در سال 1999 تشكيل شد. اين تشكيلات يكي از
شاخههاي القاعده به شمار ميآيد و بر انديشه و روش اسامه بن لادن تكيه دارد. گروه سلفي
«فتح الإسلام« نيز كه در اردوگاه فلسطيني «نهرالبارد»، با ارتش لبنان به درگيري پرداخت و
از ديگر گروههاي سلفي به شمار گفته ميشود 400 عضو آموزش ديده و ستيزهجو دارد، 
بويژه جند الشام، در طول چند سال لبنان  از اعضاء گروه هاي سلفي در  ميآيد. بسياري 
از اعضاء آن نيز كشته القاعده جنگيدهاند و بسياري  گذشته به عراق سفر كرده و در كنار 

شدهاند.
6. جريانهاي سلفي در شمال آفريقا

گروههاي سلفي جهادي و تكفيري، در طول دهههاي گذشته در كشورهاي شمال افريقا به
ويژه مغرب، الجزاير، تونس و ليبي فعاليت داشته و برخي از آنان در دوران استعمار فرانسه و
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ايتاليا برضد كشورهاي استعمارگر مبارزه كردهاند. البته با توجه به گسترش گرايش به تصوف در
اين كشورها، جريانات سلفي در اقليت كامل قرار دارند، اما در سال هاي اخير، اين گروه ها با
حمايتهاي مادي ومعنوي عربستان سعودي، رشد يافته و توانستهاند هم فكراني براي خود

بيابند.
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